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  :يادداشت

ه چه . اطلاع يافتيم" بابک يزدی"با تأسف از مرگ مادر دوست و مددگار تخنيکی ما آقای  ه ب ذکر نيست ک لازم به ت

  . ن پورتال متأثر شدند، چه چنين غم جانکاھی را خود نيز تجربه نموده اندميزان از اين خبر ناگوار فرد فرد متصديا

ارز شان را  ادر مب شه خاطرات م رای ھمي بدين وسيله ضمن ابراز تسليت برای ايشان، آرزومنديم با ادامه مبارزه، ب

  .نددر اذھان زنده نگھداشته وبا تبديل غم به نيرو، واژگونی نظام ولايت فقيه را جلو تر بينداز

                                                                                                             به اميد آنروز

 AA-AA                                                                                                      اداره پورتال

  

   یزدي بابک

 ٢٠٠٩ نوامبر ١٢ صبح ۵ ساعت 

  

  

   دل خودمی برای اهيمرث
   رفت شهي ھمی مھربان، فداکار و مبارزم براز،ي عزمادر

  .  دھمني نوشته تسکني خود را با ای کنم اشکھای میو سع!  از درد و رنج و اندوه مانده امی من با کوله بارو

ا اوا.  بودیاسي فعال سکي بودکه مادر نيمش اجر. نمي نگذاشتند او را ببیعني سال است که نتوانستم ٢۴ ه ليت  ۶٠ دھ

 يی شناخت و شناسا،ی سازی عاد،یدر امور جاساز.  کردیماھا مجاھدت مۀ  من  و ھمیپاه  بودم پابنيکه با مجاھد

راچي اش ھیاسي ستي کارھا و  فعاللي دلنيمبه ھ.  داشتی خاصیر و خونسردحافراد تب شدمي رژی وقت ب و .   رو ن

  .  فقط به خاطر من بوددي که دی و آزارتي زجر و زندان و اذنيترشيب

ود و شنشهي ھم ده ب دتری حتدمي شاد و سرحال و سر زن م در ب دان ھ سر ه  سر بی و جسمی حالات روحني در زن

ازی مورشي که پاسداران به منزل ما ی از دفعاتیکي.  کرده استی گذاشته و آنھا را مسخره میپاسداران م دو ب   برن

ان مافتهي هي کتاب و نشریتعداد وان گروگ د بری بودند و او را به عن د یال مؤ  از او سن شرنيا" کنن ا و ن  اتي کتابھ

 مورد مثل قوم مغول به  نيشما تا کنون چند " دي گوی می؟  مادرم در جواب به خونسرد" ھستی چزياله و کفر آمض

رده ادي برده ا کتاب و نوار و روزنامه با خود یلي  و خختهي رنجايا  دي من که سواد ندارم فکر کردم شما بد ھاش را ب

  !  ھم بد شده اندنھاي قبل تا کنون اۀ که از دفعدمي خوب ھاشند نفھمنھاياو 
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ایليخ تان و رفق وارد میلي در خء از دوس د آخه بی م د سال خستي گفتن ریبي ھست و ترتیلي و چن ده ب  ه،ي ترکی ب

نم ی می گفتم باشه سعی مشهي؟ آخه مادره و من به اونا ھم!شهي دلت براش تنگ نمنش،ي ببگهي دی جاهي اي ه،يسور  ک

  . شندازمي چرا دوباره به درد سر بستي بسش نتي ھمه آزار و اذني گفتم ایو با خودم م. شهي می چنميبب

النيا. مي نداشتی ارتباطچي با ھم ھیادي زیسالھا ا اون از کان اط من ب دی اواخر ارتب ه چن ود ک اه  ب ار باھاش کي م  ب

ردم و خیصحبت م ه من خوبمی را راحت مالشي ک ردم ک م خ.  ک هشدي راحت مالميو من ھ ه اون خوب  و ديام.  ک

م ني ایول. نمي اونو ببی  و خوشی شاداره روز دوبهي زنده باشه که مي رژی بود که تا سرنگوننيانتظارم ا ره را ھ  دلھ

ه دمي وصل شدم شنی از کانالی وقتشبيد.  نداشتمی بود که خبری سه ماھ.نمشي نتونم ببگهيداشتم که در سن بالا د  ک

ه ولی تماس گرفتم گفتند نمی وقتريگفتند ھرچه زودتر تماس بگ.  زندی ماه ھست که حرف نمکي  ی تونه صحبت کن

روز از طر.  اشاره کرده و خوشحال شده که من تماس گرفتمتبا دس تيي اقيام ه در سنترن دم ک  وي ی سی متوجه ش

ه خاطر من زجر کشکي که دميفھم.  عصر تموم کرده۵ساعت  اه ب ا خدهي م وده و حالا ب  الي و منتظر تماس من ب

  . راحت رفته

دگیتي از مشکلات و آزار و اذی او راحت شد و من با بغض ،  درد، رنج ، اندوه و نارحت ه من در زن   باعث و ی ک

ه جناني ای که باعث و بانیميفرت و خشم از رژ طرف، و نکي بودم مانده ام از شي آن برایبان ر ھمتي ھم  نياۀ  ب

  . گري است از طرف دی مادراننيچن

 یلياز خ.  دادی ھا را به ھم وصلت میلي کرد، خی اختلافات را حل میلي بود خکي دور ونزدناني و مورد اطممعتمد

  . بود اني از اطرافیليحلال مشکلات خ.  گرفتی وام مگري دی ھایلي خیھا برا

ود .  فال حافظري تفسی آمدند برای بود و مردم اطراف نزد او می سواد کتابت نداشت حافظ شناس خوبنکهي ابا جالب ب

ناخت. دندي پسندی مادرم را مري مردم ده فقط تفسی خواند ولی میگريکه شعر را فرد د ا ش دم ب ا متوجه ش د ھ ه یبع  ک

ه  نی حافظ را چون چند بعدر شعشاني براشاني و آرزوھاازھايداشت برطبق دردھا و ن سبت ب ود ن   و هي و روحازي ب

ار نياۀ  کرد، و از عھدی متي و تقودواري  ام،ی تراپی کرد و آنھا را  نوعی مري  تفسیر خاصحمشکلات آنھا با تب  ک

  .  آمدی  خوب بر مزين

ای سالگ١٢ حدود در ستانزي که من به شعر علاقه مند شده بودم و ف ه شروع میدم ھر شعر خوانی می دشت  ی را ک

ردم  ؤاز مادرم س.  خواندی مانيکردم مادرم آن شعر را  از حفظ تا پا ادر ا"ال ک ايم ا نھ ه اادي را از کج ،  "؟ی گرفت

ظ دارمزي تا شعر فا١٢٠٠مادر من " مادر م گفت  ه صفحه پایقتو".   حف ایاني ب اب ف ردم دزي کت اه ک  ني آخردمي نگ

  .  را از حفظ داشتزي و او تمام فا را دارد،١٢٠٠شعر شماره 

دارمردر دا و و ژان درتی ده ملا و کدخ ه ق تند  و تقری س ول و زور را داش دا و پ ه خ د ک اي بودن ه می ھر غلطب  ی ک

 ی درد دل ھا و پناگاھشان مادرم را ماوایاما مردم برا.  داشتندی روا می را به ھرکسی و ھر زورکردنديخواستند م

  . داشتند حسادت یلي امر خنيدخدا و ملا به ا دانستند و کی میامن

 ده ی عام با کدخداء ارتباط داشتم مادرم در جمع مردم ده  و در ملاني که من با مجاھدی مورد در زمان شاه زمانکي

سرت ی مدي آورد مادرم را  تھدی از منطق  کم می و کدخدا وقتردي گی شود و بحث و جدل در می مريدرگ ه پ د ک  کن

 و سواد شتري و پسر کدخدا با امکانات بمي بودقي رفیلي خامن و پسر کدخد.  کندی منيدھم چون به شاه توھ یرا لو م

رانکهيو مطالعه بھتر و ا ود  گ از نب ر و نم داشي اھل مسجد و منب ه  ف ر و داي پھايي ب ات کمت ا امکان ود و من ب رده ب  ک

 یرات خوبي و تاثمي  بودکي نزدقي دوست و  رفیليا ھم خ ما بیول.   داشتمشي گراني  به مجاھدی مذھبشتريخانواده ب
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ا علی صمد بھرنگی او بود از کتابھاشتري من بیمنبع مطالعات.   من گذاشته بودیھم او رو ا انيشي اشرف دروی ت  ت

   .رهيجلال آل احمد و غ

اه مي دانستند که ما ھر دو مخالف شاه ھستی مردم ده ھم مشتري ب وھ و به قول آن زمان به ش ادرم  در . مي کنی منيت م

م آورده ا " دي گوی  به کدخدا مخطاب جمع ی در جلونجايا رودي تھدیدر بحث و جدل ک د ن ه ی دانیم.  نکن و تن  ک

 یليعکس خودت  خه  ھستند و پسر شما ھم بیو البته ھر دوشان ھم پسران خوب. پسر من معلمش پسر خودت ھست

ده است و  م عکس خودت کمک مخوب و انسان دوست و مھربان ش ردم ھ ه م دیب ه ا".   کن م بيرت تنيب ادرم ھ  م

دامي مخالف رژغي تبلمي مستقريخودش و ھم مرا از مھلکه نجات داده بود و ھم غ د و ف م در آن جو و يی و مجاھ  را ھ

  .  کرده بودطيشرا

ودۀ  در خانی مردسالار،یعکس رسومات عاد ی  بود ولی و مذھبی اطراف مردسالارطي محنکهي ابا اکم نب ا ح و . م

در نی گرفت و نظر می ممي موارد تصمشتريمادر بود که در ب ذی نظرش را مزي داد و پ درم شوھر . رفتي پ آخر پ

  .  مادرم بودهانه نوکر خیاو زمان.  سال جوانتر بود۴سوم مادرم بود و از مادرم 

الگ١۶ فرزند اولش را در سن مادرم ه ای از دست می س د ب ه  شني دھ را صورت ک ادر شوھر اولش ب  یوھر و م

یدا.  ردي می میري شیمجازات مادرم فرزند خردسال را از او جدا کرده و کودک  از ب راي ه ب  خودش در ی من ک

د  و ی جرم مني به خاطر ای بوده شوھر اول را بدجوریصري و قليمحل   اي زن  اني شکند و در می را مشيک پ

ا او را شهي ھمی  برود و برا خواھد ظرف سه روز از محلیمردم  از او م د از سه روز ھرکج ه بع م شود و گرن  گ

ري شود و دی واقعا گم مشهي ھمی شود  و شوھر اول مادرم برای کارساز ماي گودي تھدنيا.  او را خواھد کشتنديبب  گ

  .  کندی نمداي پی خبری طولانی از او تا سالھایکس

ایال از او بزرگتر بوده و حت س۴٠ از شي بوده که بيی آقای دوم مادرم حاجشوھر ر زي نشي بچه ھ ادرم بزرگت   از م

راراي بودن، شوھر نداشتن و وهيله بکارت، بأ مسليبه دل. بوده اند صادی شوھر ف  از ی ناشی داشتن و مشکلات اقت

رای اخانه پولدار ی آقایحاج.  دھدی شوھر تن مني به اًآنھا  اجبارا ستقل ب ه سوگلی م ادرم ک وعروس جی م وان  و ن

  .  گذاردی مارشي در اختزي و ھمه چردي گیبوده م

د و  یعني داشته که مجبور بوده  در ھر دو خانه ی آقا نوکریحاج ار کن زل  زن دوم ک م من زل  زن اول و ھ  ھم در من

ونيا. دهي دی می مھربانشتري و بتي از طبار  و طبقه خودش ، کمتر اذباي از زن دوم که جوان بوده و تقرًعتايطب کر  ن

  .  سال داشته١۶ شود او تازه ی ماله س٢٠ مادرم کهي سال از مادرم جوانتر بوده و زمان۴

الھا . ردي گی آقا طلاق می شوند و پس از چند سال مادرم  از حاجی کم کم به ھم علاقه مند ماي و نوکرش گومادرم س

وده  ازدواج ۴خودش  با نوکر خود که از یعني شي عشق زندگنيخره با اول گذرد و مادرم  بالایم م جوانتر ب  سال ھ

دي زی سال در کنار ھم م۶٠ از شي کند و بیم ره ا. ن د م۵  ازدواج نيثم ه  ی فرزن ند ک ون یکي باش ه اکن نم ک م م  ھ

 وجود نداشت چون ً عملای بود که در منزل ما مردسالاریلي ازدواج  دلنيا.  شناسندی میزدي ھا  به نام  بابک یليخ

  .  زن سابق اربابش در آمده بوداي به عقد مادر من و  بود کهیپدر نوکر

   بود ستيالي در عمل سوسمادرم

دای کودکني آد در سنی مادمي دھا ف ه بع دا ک اناني و از جريی من و پسر کوچک کدخ م ی اشرف دھق ر ھ د ت  شد و بع

ه خیعني باغ کدخدا ی ھاوهي که  مبي ترتنيبه ا. ميدي دزدی موهي کرد  با ھم میسفانه خودکشأمت درش  را ک م یلي پ  ھ

ه شھری ھار شدند عصی ھم میادي زلي و مفي و متنوع بودند و حاديز ه خان دا ب ه کدخ نبه ک نج ش  رفت و ی مشي پ

زد زن و بچه ھاش ماليباغبان کدخدا ھم با خ ه  و ن ه خان ر و راحت ب من و .  رفتی راحت چون کدخدا نبود زودت
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دا م سر کدخ اوهيپ دا  ی ھ اغ کدخ وع ب ه گ متن ور، سلاس،ياز جمل ان م..  و ی و گلاببي انگ صل خودش  یرا  در ف

سته ميديدزد د و ب رایبن زل فق ار در  من رده و  در کن اتي و رعء ک ه می ھ ستی ده ک ول موهي ممي دان د و پ  وهي ندارن

  . مي شدی مبي و غمي زدی و محکم در را ممي گذاشتی رسه  می ھم سال به سال دستشون نمدنيخر

 آورده از وهي مغمبري من خضر پی براشبيد" گفت ی میکي که دمي در مسجد ده شنین ادامه داشت تا روز داستاني ا

راديي مورد را تاني ازي نیگريو د!" دمي دی که در خواب ھم نمی بھشتی ھاوهيم  ء کرد که  حضرت خضر خودش فق

  ...  شوم وی لطف حضرت مني ھست که شامل ای شناسد و من ھم مدتیرا م

ه وستهي پتي  به واقعً بود که رسمای اعهي جمعه شای و شب ھاغمبريتان خضر پ داس ه بھان دا ب سر کدخ ود و من و پ  ب

 ترس و دلھره  نقش ی و با کمیکي شب در تاری ھامهي بود  تا نیدرس خواندن در منزل کدخدا که جمعه شب ھا  خال

  . مي کردی میحضرت خضر را باز

رایندن شب ھاادرس خوۀ ه بود و ما  به بھان گذشتاني جرني از ای سه سالدو ه  ب ماا خودمی جمع  خضر شده ًن رس

 حضرت  خضر یتيرواه  باي درس و ی شب و رفتن برایکي روز قبل از تارکي.  مي کردی کمک مء و به فقراميبود

  ".  دروغه؟ناي آوردن واوهي و مغمبري که خضر پی دانی مادر میراست" شدن  من به مادرم گفتم  

  ". گندی دروغ نمیخودي که بنايا" کفر نگو پسرم" مادرم گفت  

لامي من گفتم مادر جون من و پسر کدخدا ھست ه عم ري خضر پً ک اي اغمب ستن ه  تعر" . مي ھ ردم ب  کامل فيو شروع ک

ه خضر پیم فکر مھاھنآد و ي آی از بھشت نمی ھست ولی ھا و مزه اش البته   واقعوهيداستان که م ري کنند ک  یم غمب

ما ی فلانی و برامي ببربي و سی گلابی فلانی و برالاسي گی فلانی امشب برایھ خوایمثلا م. آورد ط انگور و ش  فق

دادش ی می براتون آورده؟  من حتی خضر چشبي که دینھا بپرسآفردا از  دارش و تع ونم  مق م از حالا  بھت را  ت ھ

 و مادرم ھم مرجع دمي ترسی ماھني  جھنم و عذاب آخرت و ا و  از آتشتم داشی مذھبديم؟  اما چون من ھنوز عقاويبگ

ادر آ "مي کردند، پرسدیش حساب مي ھم بود و روگري دی ھایلي من و  خی برایخوب ا اايم ا ب اه نما کارمني م  ی گن

د از مکثیمادرم کم". م؟يو ری  و به جھنم نمم؟يکن رد و بع هي تني ای فکر ک ه ھک  رود ی نمادمي وقت چي را گفت ک

شيیاناو چرا فقط کدخدا بخوره و نه ،ی حلقی برادهيافري ن،ی خلقی برادهيمادر خدا آفر"  یشو م نه و زحمتو که حق

هي می و گردن کلفتدهي و دستور مگهي و زور مرهيکشند، کدخدا که فقط راه م دهکن ذار ا.   و شکم گن ارهي بنيب اچ  ی ھ

نم نموردي ای راحت  شد که حد اقل برامالي خگهيدمن ". فتهي پوستشون بري آب زیزحمت کش ھم کم  من در آتش جھ

دھا وقت .نخواھم سوخت نني ایبع صور حکمت را ش ه مدمي حرف من سان شرپيز" گفت ی ک  و في پوست ھر ان

وده و خودش و من ستيالي،  گفتم مادرمن ھم از اول سوس"روني آد بی از توش متيالي سوسکي ی را بکشیمنصف  ب

  . مي دونستیھم نم

ه سراغ ١۴ مدت ني بودم و مادرم در ای من در بندر عباس مخف۶۴ تا ۶١ یلھا سااز رده و ب اقچور ک  بار چادر و ج

ان برتيرواه  باي اعدام شده و اي شده و ري دستگی آمد و اخبار و اطلاعات رفقایمن م ده را مدهي آن زم .  آورد ی ش

ود و  ود خراب کرده  بوی از بچه ھا بد جوریکي که ی ھست زمانادمي  ۀ جملکي لو داده بود و من اعصابم خورد ب

و نخورد"  نثارش کردم، مادرم گفت  یبد ه ت ادر شلاقاشونو ک ا ببیم و یول"  گفت ی، و پس از مکث" یني ت ه ت  اگ

شنطوري ایروز هي دی ب زنگ ن حرف ن ا م ايداشت در ا" .  ب ن درس منج ه م ه ب م در دو جبھ ه اولای ھ  زود ً داد ک

  . ی را لو ندی و کسی نکنی وقت آدم فروشچي مواظب باش ھی شدري اگر دست گ عدمقضاوت نکن و ب

ا من صحبت نمنيخودش در ا. و شکنجه شدی زندانر،ي بار به خاطر من دستگسه وارد ب ردی م ن.  ک ورد دميش  دو م

ود و زري از بچه ھا  دستگیکي دفعه سوم که باز ی نکردند ولتشياذ! ادياول ز شار و شکنجه ري شده ب رده  ف رار ک اق
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د حسابی داند و مرتب به من  سر می من را میبود  و گفته بود که  مادرم جا دی زن دان .  داغونش کردن از داخل زن

دی را نمقتي محل دقی ولی دانند بندر ھستی زود برو مراني داده بود که از ااميپ دھا منظورش را از ا.  دونن  نيو بع

  .  بودی چدميفھم "  یني تا ببیمادر شلاقاشونو که تو نخورد" جمله  که 
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